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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

   

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

گویی  که  روزگاری  »در 
فراموشی  از  ابری  در  ایران 
کار  اگر  است،  شده  پیچیده 
برنیاید،  ما  دست  از  دیگری 
بکوشیم  است  خوب  لااقل 
در دل  را  او  غم  و  او  فکر  تا 
»در  داریم.«  نگاه  زنده  خود 
افسانه ها آمده است که قُقنُس 
و  خوشرنگ  است  مرغی 
خوش آواز که منقار او سیصد 
و شصت سوراخ دارد و برکوه 
و  نشیند  باد  مقابل  در  بلندی 
او  منقار  از  عجیب  صداهای 

برآید.« 
و  سرآید  به  هزارم  سال  چون  و  کند  عمر  سال  هزار  که  »گفته اند 
بالای آن نشیمن  بر  به آخر رسد، هیزم فراوانی گردآورد و  عمرش 
گیرد و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند، بدان گونه 
که آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و او در آتش خود بسوزد و 

از خاکسترش تخمی حادث گردد و از آن قُقنُسی دیگر پدید آید.« 
»گفته اند که او را جفت نیست و موسیقی را از آواز او دریافته اند.« 

»بین افسانه ققنس و سرگذشت ایران تشابهی می توان دید. ایران نیز 
چون آن مرغ شگفت بی همتا، بارها در آتش خود سوخته است و باز 

از خاکستر خویش زائیده شده.« )ندوشن بهمن 1340(
»این کتاب برای خود من ازاین جهت معنی دار است که طی سال های 
مرا  قدم به قدم  باشد-  عمر  دوران  بارورترین  می توانست  -که  دراز 
همراهی کرده است. در پس هر یک از این مقاله ها ماجرا یا مسئله ای 
موجب  را  نوشتن  خاص،  اقتضای  به  بنا  و  خاص  وضع  در  که  است 
تپیدن آمده و  به  آنها  نبض زمان در  باشد،  آنها هرچه  ارزش  گشته. 
هنوز هم چنین می نماید که گذشت روزگار از اکنون مندی آنها نکاسته 

است.«
»ایران که در این مجموعه و بعضی از نوشته های دیگرم از آن حرف 
به هیچ وجه  گیرد.  قرار  سوءتعبیر  مورد  نباید  می آید،  میان  به  زیاد 
ابلهانه، رمانتیک، تعصب آمیز یا توخالی نیست.  معنی اش وطن خواهی 
اگر بخواهم در یک کلمه ساده بگویم که منظور از آن چیست، خواهم 
گفت: »شهر یادگار« »خزانه انس و دل بستگی ها«. ایران به ظاهر همین 
)از  بناهاست  و  و کوچه باغ ها  خرابه ها  و  و کوهسار  بیابان  و  هامون 
ویرانه های شوش تا مسجد سپه سالار(، ولی از سوی دیگر یک عمق 
طولی در آن است که می رود به دوردِور؛ بیابانی که لشکر سلم و تور 

در آن گم شد و کوهی که ضحاک در آن به بند کشیده گشت.«
»آری »شهر یادگار«، ولی بارورترین یادگارها، یعنی آنچه از صافی 
قرون گذشته و دست ما را می گیرد و به گردش روزگارها می برد که 
بعضی جاهایش به قول مولوی »باغ سبز عشق« است و جاهای دیگر 
به گفته حافظ: »دشت مشوّش«، ولی درهرحال وجود ما را می آگند و 
عمری به درازی عمر تاریخ می بخشد.« )اسلامی ندوشن؛ ایران را از یاد 

نبریم، دیباچه، آبان 1369(
تأثیر سرایش شاهنامه:

فردوسی،  بود،  زبان عربی  ایران  در  ادبیات  و  دانش  زبان  هنگامی که 
با سرودن شاهنامه با ویژگی های هدفمندی که داشت، زبان پارسی را 
زنده و پایدار کرد. یکی از بن مایه های مهمی که فردوسی برای سرودن 
نفوذ  شاهنامه  بود.  ابومنصوری  شاهنامه  کرد،  استفاده  آن  از  شاهنامه 
بسیاری در جهت گیری فرهنگ فارسی و نیز بازتاب های شکوهمندی 
در ادبیات جهان داشته است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور 

هوگو از آن به نیکی یاد کرده اند.
شاهنامه بزرگ ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان 
موردتوجه قرارگرفته و به بسیاری از زبان های زنده جهان بازگردانی 
اصفهانی  بنداری  خورشیدی   ۶۰۱ سال  در  بار  نخستین  است.  شده 
»شاهنامه را به زبان عربی برگرداند و پس ازآن بازگردانی های دیگری 

از این اثر، ازجمله بازگردانی« ِ ژول مُل به فرانسوی، انجام گرفت.
یکی از تاریخ دانان و مصرشناسان گفته است که زبان قبطی و ادبیات 
کهن مصر در یورش عرب ها به این سرزمین از بین رفت و به فراموشی 
سپرده شد و امروزه زبان رسمی کشور مصر، عربی است، چون مصریان 
اعراب تمدن،  با یورش  نداشتند. مصر  را  ایرانی  فردوسیِ  مانند  کسی 
درباره  نمی توانیم  ما  داد،  از دست  را  زبانش  و  بومی  فرهنگ  تاریخ، 
فرهنگ مصریان گفت وگو کنیم، چون امروزه کسانی با آن فرهنگ 

در آنجا حضور ندارند.
تاریخ  و  زبان  فرهنگ،  »فردوسی  پارسی:  ادب  و  زبان  از  پاسداری 
حماسیِ ایرانیان را با شاهنامه جاودانه کرد.« )دانشنامه آزاد، ویکی پدیا(

فردوسی هنگامی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و 
او از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی آن جلوگیری کرد. فردوسی 
واژگان  و شمار  برده  بهره  پارسی سره  از  بیشتر  شاهنامه  در سرودن 

عربی در شاهنامه ۸۶۵ واژه است.
۲ اسفندماه ۱۳۸۸ پایان هزاره سرایش شاهنامه بود. جشن جهانیِ هزاره 
شاهنامه با بودنِ نمایندگان ۱۹۲ کشور وابسته به یونسکو در پاریس، 
فرانسه در بنای این نهاد جهانی با همکاری بنیاد فردوسی برگزار شد. 
هم چنین، آیین بزرگداشت هزاره شاهنامه در کشورهای گوناگون به 

بهانه ثبت آن در یونسکو ازجمله برلین، آلمان برگزار شد!
زبان شاهنامه؛ دری، یا سره؟

سرایش  برای  فردوسی  که  معتقدند  شاهنامه  پژوهشگران  از  برخی 
شاهنامه از زبان دری، بهره گرفته و عده ای دیگر از پژوهندگان، براین 
نیافته، استفاده نموده  باورند که از سره که واژگان بیگانه به آن راه 
و فقط از ۸۶۵ واژه عربی در نگارش و سرایش، شاهنامه که ۶۰۰۰۰ 
بیت است، بهره جسته و این تعداد واژگان که برخی اسامی اشخاص 
ناچیز  بسیار  شاهنامه،  ابیات  گستردگی  مقابل  در  است،  مکان  نام  و 
و به حساب نمی آید! )در بخش های بعد به تفاوت زبان دری و سره، 

به طور مبسوط می پردازم.(
شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی: حماسه ای منظوم بر وزن 
محذوف  نِ  مثمَّ مُتَقاربِِ  بحرِ  در  فعَولْ«،  فعََلْ/  فعولن  فعولن  »فعَولنُ 
و  بزرگ ترین  از  یکی  و  بیت   ۶۰۰۰۰ به  نزدیک  دربرگیرنده  و 

است که سرایش و ویرایش  برجسته ترین سروده های حماسیِ جهان 
این گنجینه، دستاورد دست کم سی سال رنج و تلاش خستگی ناپذیر 

این سخن سرای بزرگ ایرانی است. 
درون مایه این شاهکار ادبی، اسطوره ها، افسانه ها و تاریخ ایران از آغاز 
تا حمله اعراب به ایران در سده هفتم میلادی است که در چهار دودمان 
می شوند  گنجانده  ساسانیان  و  اشکانیان  کیانیان،  پیشدادیان،  پادشاهیِ 
و به سه بخش اسطوره ای )از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون(، 
پهلوانی )از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم( و تاریخی )از پادشاهی 
بهمن و پیدایش اسکندر تا گشایش ایران به دست اعراب( بخش بندی 
می شود. )چکیده منابع مختلف درباره شاهنامه، خرداد ۱۳۹۷ مهرگانی(

آغاز نظم شاهنامه:
امر  به  هجری   346 سال  در  که  شاهنامه ای  یعنی  شاهنامه،  نظم  اما 
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق سپه سالار خراسان فراهم آمده بود، دنباله 
اقدام دقیقی در همین مورد. دقیقی بعد از سال 365 که سال جلوس نوح 
بن منصور سامانی بود، به امر او شروع به نظم شاهنامه ابومنصور کرد؛ 
ولی هنوز بیش از هزار بیت آن را به نظم درنیاورده بود که به دست 

بنده ای کشته شد.
بعد از شهرت کار دقیقی در دهه دوم از نیمه دوم قرن چهارم و رسیدن 
آوازه آن و نسخه ای از نظم او به فردوسی، استاد طوس بر آن شد که 

کار شاعر جوان دربار سامانی را به پایان برد.
می بایست  و  نبود  مالک  داشت  دست  در  دقیقی  که  را  مأخذی  ولی 
از دوستان  یکی  اتفاق  برحسب  بگذراند.  چندی در جست وجوی آن 
منثور  از شاهنامه  یاری کرد و نسخه ای  را  این کار وی  فردوسی در 
ابومنصوری را به او داد و فردوسی از آن هنگام به نظم شاهنامه دست 
یازید، بدین قصد که کتاب مدون و مرتبی از داستان ها و تاریخ کهن 

ترتیب دهد.
تاریخ این واقعه، یعنی شروع به نظم شاهنامه، صریحاً معلوم نیست؛ ولی 
با استفاده از قرائن متعددی که از شاهنامه مستفاد می گردد و با انطباق 
آنها بر وقایع تاریخی، می توان آغاز نظم شاهنامه ابومنصوری را به وسیله 

استاد طوس سال 370 – 371 هجری معلوم کرد.
جعل  افسانه سازان  و  تذکره نویسان  آنچه  خلاف  بزرگ،  کار  این 
کرده اند، به امر هیچ یک از سلاطین، خواه سامانی و خواه غزنوی، انجام 
بلکه استاد طوس به صرافت طبع، بدین مجاهدت عظیم دست  نگرفت؛ 
مقتدرین  از  یکی  و  دوستان خود  یاوری  از  فقط  آغاز کار  در  و  زد 
ولی  بود،  که  نمی دانیم  که  شد  بهره مند  طوس  در  محلی  نژاد  ایرانی 
چنانکه فردوسی خود می گوید او دیری نماند و بعد از او مردی دیگر، 
هم از متمکنان و بزرگان محلی طوس، به نام »حیی« یا »حسین« بن 
قتیبه، شاعر را زیربال رعایت گرفت و در امور مادی، حتی پرداخت 
خراج سالانه، یاوری نمود و مردی دیگر به نام »علی دیلمی« هم در 
این گونه یاوری ها شرکت داشت؛ اما اینان همه از یاوران و دوستان و 
بزرگان محلی طوس یا ناحیه طابران بودند و هیچ یک پادشاه و سلطان 

نام آوری نبودند.
تذکره نویسان در شرح حال فردوسی نوشته اند که او به تشویق سلطان 
نام  که  است  آن  اشتباه  این  علت  پرداخت.  شاهنامه  نظم  به  محمود 

فردوسی  شاهنامه  نسخه  دومین  که  شاهنامه  موجود  نسخه  در  محمود 
است، توسط خود شاعر گنجانیده شد و نسخه اول شاهنامه )که منحصر 
بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوری(، موقعی آغازشده بود 
که هنوز 19 سال از عمر دولت سامانی باقی بود و اگر فردوسی تقدیم 
منظومه خود را به پادشاهی لازم می شمرد ناگزیر به درگاه آل سامان 
که خریدار این گونه آثار بودند، روی می نمود نه به درگاه سلطانی که 

هنوز روی کار نیامده بود.                                   
      ادامه دارد...

گزینش:محمدرجبی محمدرجبی

 جهان دل نهاده بدین داستان

قسمت دومنیاز ایرانیان به سرایش شاهنامه

خانه کوچکمان رنگ داشت
شادی

عطر گل های همه فصل
و آواز پرندگان

که آشنا بود با زنگ صدایش
و حوض چهارگوشه ای

که خورشید و ماه را
 به آبتنی دعوت می کرد.

خانه کوچکمان آن قدر بزرگ بود
که گاهی در آن گم می شد.

برای قایم باشک جای خوبی بود
پر از جاهای دنج

تابه حال در هیچ کدام از بازی هایمان
آن قدر شوخی اش را ادامه نداده بود

زود پیدایش می شد
اما آخرین بار

هر چه گشتیم نبود
آخر مگر خانه کوچک ما چقدر جای دنج 

داشت؟
که در هیچ کدام

مادرم پنهان نبود...

خدا نکند دلگیر باشی
کور شوم

تا غمت را نبینم.
به هر زبانی که ترجمه شوی

باز شیرینی
از پشت تمام واژه های بلند

لبخندی
مهربانی

ندیده ام حرفی که دردمند باشد.
تابستان تنت

به شعری شیرین از قهوه چشمانت
شبیه می شود

به آغوش خیال می گیرمت
که تنها نباشی بلندبالا من!

تا روحمان آتش را برقصد
در عصر آدینه ای که

مرغ عشق ها
تکرار دوست داشتن را

در آوازشان کش می دهند
و عشق

دانه و ارزن را
میان آوازی دوست داشتنی

از اشتها می اندازد.
بودنت

فنجان شعر را معطر می کند
و به آخر نمی رسد...

شنبه
سرآغاز ترک خوردن کوچه هاست

راه که می روی...
خانه ها

پنجره ها
آدم ها

مثل تکه های پازل
از هم جدا می شوند.

به خیابان می زنیم
برای دزدیدن هم

وقتی حواسمان به عریانی عشق نیست
در بازاری

که جیب هایش از شعر
سرشار ناشدنی ست.

پا جای هم می گذاریم
وقتی بافته هایمان

بر صندلی تاکسی ها وا می رود
و مانکن های ملتهب

هوای هم را پُرو می کنند
در مترو.

باز خواب مانده ایم!
وقتی آسمان تاب بازی می کرد

بالای سر باغ اناری
که زیاد می خندید...

دنیا
تنگ بلورین کوچکی ست

و مرا همین جهان کوچک بس است
وقتی تو نیستی

دیگر چه فرقی می کند
دریایی باشد یا نه؟!

به یادت در تلاطم ها که قلیان می کشم بانو
ز بد لطفی ایامم فراوان می کشم بانو

تمام شهر خشکید از نبودت حال اینجا من
تمام شعرهایم را بیابان می کشم بانو

ز شهرم رفتی و تنها ز هر سازی کشیدم من
بسوزد عاشقی دارم کماکان می کشم بانو

بسان کبک در برفی پریشانم نگاهم را
دگر در پیش انسان ها به زندان می کشم بانو
شرابی کهنه در دستم عجب احوال زیبایی

خودم را مست دنبالت خرامان می کشم بانو
امیدم مرد آگاهی؟ کنار خلوتم شب ها

فقط گلدان خالی را به ایوان می کشم بانو

محمدرضا عسکری

صفورا

سهیل پرند

مهناز آهوان

علی کشاورز

و بـوی خاطـره  ها در حیـاط کوچک من شب است و باغچه  های تهی ز میخک من  
کجاست نغمه غمگینت ای چکاوک من؟ حیاط خلوت من از سکوت سرشار است   

تویی بهــای پس اندازهای قلکّ من به سکّه سکّه اشکم تو را خریدارم    
بیا به یاری دنیای بی عروسک من بگیر دست مرا ای عـــروس دریایی   

به پشت پنجره سینه مشبّک من تورا به رشته ای از آرزو گـره زده اند   
به قصد غارت جالیــــز بی مترسک من کسی نیامده - حتّی کلاغ  های سیاه   

میان گودی انگشت  های کوچک من کبوترانه بیـــا تخـــم آشتـــــی بگذار  
کجاست شیطنت کودکی و سوتک من؟ شب است و خواب عمیقی ربوده شهر مرا  

بترس ازاین همه لولو که پشت پنجره اند    بخواب شعر قشنگم، بخواب کودک من... 

سعید بیابانکی


